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 81تفسیر سوره بقره جلسه 

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ وَبِهِ نسَْتعَِينُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 (04) بِعهَدِْكُمْ وإَِیَّايَ فاَرْهَبُونِیاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعهَدِْي أُوفِ 

پس از جمع  بنعدي نطعاط     83و  83هاي مربوط به خلافت و در آیه  ن پس از بيان بحثقرآ 7در صفحه 

وارد بحث بنی اسرائيل شدیم و مدت مدیدي قرآن در سوره  ،ماكسی موم و مينی موم سطوط و صعود انسان

هعا را اعای     هایی داده و این نعمعت  كه خدا به او نعمتمعرفی كرده  بطره قوم بنی اسرائيل را به عنوان قومی

هعا را   و سرگذشت این بيان كند 83و  83خواهد  مصداقی از آیات  كرده و به یک درَكی واصل شده. گویا می

از این معاجراي بنعی    ،به این اميد كه جامعه اسلامی كه سرگذشتی خيلی شبيه سرگذشت بنی اسرائيل دارد

 اسرائيل به عنوان ماجراي خودش پند بگيرد.

 کنند های یکدیگر را نیز تأیید می انبیاء برنامه

كعام  . لعذا اح كنند میید همدیگرند و كتب همدیگر را هم تأیيد ، مؤعرض شد كه انبياء پشت سر همدیگر

اگعر خعدا از بنعی اسعرائيل      نگوید؛ معللا  شود را میهایی كه گرفته  حتی پيمان كنند، مییكدیگر را هم تأیيد 

چنين پيمانی گرفته. مگر داستان است؟! این نكته كه در بحث معارفی خيلی مهم است كه معا فكعر كعردیم    

كننعد،   معی كعه همعدیگر را تصعدیق     . در صعورتی كعه ريعر از ایعن    كنند میفطط پيامبران همدیگر را تصدیق 

إِنَّمَعا  »در بحث محعار  داشعتيم كعه     مائدهسوره  88صلا در آیه . اكنند مییگر را هم تصدیق هاي یكد برنامه

تُطَطَّ َ أَیدِْیهِمْ وَأَرجُْلُهُمْ معِنْ   جَزاَءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرسَُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فسََادًا أَنْ یُطَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ

یعا دسعت و پعایز از     ،شود كشيده می و دار یا به صليب ،شود ه كشته می؛ جزاي محار  این است ك«خِلَافٍ

و در آنجا این سوال را مطرح كردیم كه این جزا را چه شود  مییا نفی بلد و تبعيد  ،شود چپ و راست زده می

كه شود  میال مطرح ؤحالا این س ه فرعون براي سحره مطرح كرده بود!كسی مطرح كرده؟ این جزائی بود ك

فرععون چعه حكعم     ! كه مللا خدا احساس كرده این حكعم خداوند از روي دست فرعون كپی كاري كرده؟ آیا

هعاي انبيعاء    جالبی بوده! این كه نيست! بلكه برعكس این است؛ یعنی فرعون در آن مملكتی بوده كعه قاععده  

ه بعراي فرععون   رحَوجود داشته كه جزاي باری و اهل بغی و محار  یک چنين چيزي بوده؛ بعد طبيعتعا سَع  
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بعد آن چيزي كه جزاي محار  بعوده از   ،شود این به سحره تطبيق می شده كه و گفتهداشتند  را حكم باری

 بينيد حكم فطهی امروز ماست. می ،قبل از انبيایی ملل موسی

 خطوط کلی معارف و شرایع ادیان یکسان است

؛ كتابت شعد  «نَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْيْنَ بِالعَْيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِوَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فِيهاَ أَ»مائده دارد  04یا در آیه 

در بحث قصاص نفس و چشم و بينی و گوش و دندان در مطابل دنعدان در كجعا    ها در تورات بر بنی اسرائيلی

كه بشود مال دین ما. كند  تعيين شد؟ در تورات. نگفته كه در دین ما تعيين شده! لذا خود همين كفایت می

كننعد ولعی    معی یند همدیگر را تصدیق آ افتد این است كه انبياء می تصوري كه به صورت رایج دارد اتفاق می

گوید: بله او هم پيامبر بود ولعی   و فطط می كنند! گویا اصلا باید كنار بگذارد یيد نمیمحتواي شریعتشان را تأ

خطوط كلی شریعت هم همان است؛  ،وط كلی معارف همان استكه خط من آمدم... در صورتی كه رير از این

 04براي همين در آیه  اش همان است. زكات هم دارد منتها قيافه و شكل نمازش فرق دارد یعنی نماز و روزه

؛ پشت سرش ما عيسعی بعن معریم را آوردیعم كعه      «وَقَفَّيْناَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْیَمَ»كه ایه خيلی مهمی است دارد: 

وَآتَينَْعاهُ  »است. اولا شخصيت عيسی بن مریم مصدق انبياء گذشته اسعت  « ا لما بين یدیه من التوراتمصدق»

كعه آن انجيعل هعم     دادیم ی؛ بعد هم ما به او انجيل«الإِْنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِماَ بَيْنَ یدََیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ

خوانی  بلكه انجيل او هم مصدق است؛ یعنی وقتی این كتا  را می ،استمصدق است. نه فطط عيسی مصدق 

شود كعه   گواهی بدهد از معارف گذشته. بلاتشبيه اگر بخواهيم خاک را با افلاک مطایسه كنيم این جوري می

كعه ایشعان بایعد مصعدق      رير از این بگویيم آقاي خامنه اي مصدق امام است. بزرگداشت امام و امام و امام و

خواهنعد   یعنعی اگعر معی    باید جملاتشان هم مصدق باشعد؛  ،گذاریم وقتی معارفشان را كنار هم می بایدباشد 

شعود   می؛ یعنی خطوط كلی این معارفی كه در این فرهنگ دارد الطا این باید آن را تأیيد بكند ،مصدق باشند

یاد كرد كه هم شود  میدام با آن فرهنگ باید یكی باشد. این است كه از آن جریان به عنوان یک جریان مست

هایی از عالمان بنعی اسعرائيل اسعت؛     براي همدیگر و این رمز معاهدهخودشان مصدق باشند و هم معارفشان 

 چون خدا دو نوع معاهده از بنی اسرائيل دارد: یكی از توده بنی اسرائيل و یكی از عالمان بنی اسرائيل.

 ستمیثاق از بنی اسرائیل میثاق از امت پیامبر ا
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معا   ،این جور نيست كه وقتی از توده بنی اسرائيل عهدي گرفته شده و باید یک كعاري را انجعام بدهنعد    

ها انجام ندادند؟! این درحطيطت عهدي است كه از ما دارند ميگيرند. این فطط  بنشينيم نگاه بكنيم كه چرا این

می كه ابتعداي جلسعه گفتعيم. ایعن     عهد بنی اسرائيل نيست. این ملاكاَ عهدي است با اميمه این حرف مه

در حطيطت از  ،گيرند گيرند. اگر ميلاقی هم از عالمان بنی اسرائيل می ميلاق و عهدي است كه دارند از ما می

 ! رود گيرند. این جوري نيست كه هر كسی براي خودش می امت پيغمبر دارند می عالمان

كسی حسا  نكنعد   ،شود بنی اسرائيل گفته میهاي  بينيد داستان این نكته مهمی است كه وقتی شما می

ها از پعس آن برنيامدنعد و    ها گرفتند و این هایی از آن بلكه باید ببيند چه ميلاق ،خوانم كه من دارم تاریخ می

این را رها كن  آیم! اصلاً آیم یا برنمی ببينم از پس آن برمی كه از خودم گرفتمهایی  بعد من بروم سراغ ميلاق

ها ميلاق گرفتند بدان كه از تو هم ميلاق گرفتند. اگر از عالمعان بنعی اسعرائيل چنعين ميلعاقی       آنبلكه تا از 

هعا در ادامعه همدیگرنعد و آن     اند. چون كعه ایعن   خوانی درواق  از تو گرفته گرفتند وقتی تو این ميلاق را می

كليعات احكامشعان شعبيه     حتعی احكعام و   ،ها مصدق همدیگرند خورد كه بگویيم این مطدمه به درد اینجا می

. زكاتی كه در یک شریعت است ممكن است ريعر از شعریعت   همدیگر است. بله در خطوط جزئی ملل زكات

یعک عبعادت    همان عبادت خاص اسعت و دععا نيسعت.    همان زكات است. ماهيت نماز دیگر باشد ولی ماهيتاً

انعد و نمعاز    ژه نمعاز داشعته  عبعادت ویع  مشروع خاصی هست كه نماز بوده نه مطلق دعا! كاملا به عنوان یعک  

ها جزء خصوصعيات آن   وعده؟ آیا ركوع داشته یا نه؟ این 8اند یا  خوانده وعده می 4كه  اند. حالا این خوانده می

شرعی؛ یعنی خطعوط كلعی یعک بعوده لعذا وقتعی دارد:        اند به عنوان یک عبادت شود. صوم و روزه داشته می

اصلا احتياجی به این حرف ندارد كه بگوید: ببخشيد در آن شعریعت  « أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فِيهاَ»

وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ » گوید جا هم این جوري باشد و این را هم نمی گوید بلكه می اجازه بدهيد این ،كه آن جور بود

كند كه معلعوم كنعد در    همين كفایت می« وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ فِيهاَ أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْيْنَ بِالعَْيْنِ

 كه خلافز باشد. این شریعت هم همين گونه است. مگر این

یعا بنعی   ». و بينعيم  ها را عينا ميلاق خودمان معی  م و ميلاقبيني یسر هم مكه ما جریان انبياء را پشت  این

هاي خدا را كه ما در بحث نعمعت گفتعيم كعه ایعن را بعه       بر! یاد بياورید نعمتپيغم؛ یعنی اي امت «اسرائيل
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گوید یعا بنعی اسعرائيل     هاي تشریفی است و وقتی می . این خطا  از خطا عنوان یا بنی اسرائيل گوش نكن

ایعن  . تععارف نيسعت  « انا و علی ابوا هذه الامه»این بنوتز هم بنوت تعارفی نيست.  و !یعنی اي امت یعطو 

 دارند و این یک تاكتيک نيست ها با هم اخوت ت كه عرض شد واقعا اینهمان بحث روح معناي اخوت اس

 مصداق کاملی از اخوت دینی

یعنی واقعا ما با عامه مسلمانان برادریم و اتفاق جالبی كه دارد  ؛یعنی توده مسلمانان ؛منون در این آیهمؤ 

پی است كه كند تو كند. هر كاري كه دشمن دارد می انگار خدا دارد یک جور دیگري بازي می گيرد شكل می

بعراي   كعرد  و چطدر باید كار فرهنگی میداد  ایران هزینه نرم و سخت می افتد. چه مطدار باید در زمين ما می

نه  -ه نام لشكر اسلام كردید كه تا چيزي ب چطدر باید كار اعتطادي می كه یک حز  الله یمن درست كند! این

 ،هعا  در سوریه ایرانعی  ،افتد اتفاقی كه در سوریه دارد میاي نشده(  )اینها رسانهشد!  درست می –لشكر ایران 

بينيد همه مسلمانان جمع  شعدند و دارنعد در     و می شوند لشكر بزرگ اسلام ها می لبنانی ،ها افغانی ،ها سوري

كند یعک تعو     داخلی است. الان دشمن خارجی هر كاري كه میجنگند. مشكل ما فطط دشمن  كنار هم می

یا بنعی  شود  میها  این نعمت خدا.شود  میها  كند. این توي زمين ماست؛ یعنی انگار دارد همه قوا را بسيج می

كه آن موق  یک عده آن « نه رزه نه لبنان»تدبيري بود آن شعار  اسرائيل و اخوت دینی. چطدر احمطانه و بی

كردند و اگر آن موق  در كنار همدیگر حضور نداشتيم الان ما بایعد   كرده بودند كه اگر به آن عمل می را باور

 كردیم. تهران را سنگربندي می

نه رعزه  »گوید  ها براي آن دختر فكلی خو  است كه وقتی می این ،خواهم بگویم خارج از امنيت ایران می

كعه او بگویعد: خعو  پعس      جنگيدند باید وسط تهران بجنگند نمیجا  ها آن به او بگویيم كه اگر آن «نه لبنان

 جنگند. روند می خو  است كه می

هعایی دارد شعكل    اتفاق بزرگتر لشكر بزرگ اسلام است و ماهيت دینی جنگيدن اسعت و چنعين ماهيعت   

و وقتی   دران دینییعنی برا« ابوا هذه الامه»كتيک نيست واقعيت است. یک تا«انما المومنون اخوه»ميگيرد. 

مگعر اهعل    ،بلكه یعنی توده مسلمانان با هم برادرند ،نازل شده نگفته اند شيعه« ن اخوهانما المومنو»ین آیه ا

 ي دیگرند. ها كه آلت دست یک عده بغی؛ ملل این داعشی



4 

 

توجه كند و این كه این كسی كعه در جامععه اسعت بعرادر معن      « انما المومنون اخوه»اگر كسی به پيامد 

قنعد تعوي دل    ؟رئيس خانواده خيلی خوشحال می شعود  ،به هم كمک می كنند وقتی برادرانی دیدیداست. 

 فیفإن العبد ليمشی  ... تنافسوا بالمعروف»پدر آ  می شود كه چه بچه هایی تربيت كردم. در روایت داریم 

ان له ربّه ویدعوان بطضاء حاجة أخيه المؤمن فيوكّل الله به ملكين، واحداً عن یمينه وآخر عن شماله، یستغفر

و كار ایعن دو ملعک    كند رود خدا دو ملک براي او موكل می ؛ عبد به دنبال حاجت برادر مومنز می«حاجته

جعا كعه    رسد به ایعن  . تا میكنند میورده شدن حوائج او را دعا و استغفار بكنند و تطاااي برآشود كه  این می

؛ در این معواردي كعه كسعی بعه كسعی كمعک       «اليه بصاحب حاجهر بطضاء حاجته اذا وصلت لرسول الله اس»

كند خوشحالتر از صاحب حاجت خود رسول الله است. دیدید وقتی حاجتمند اشعک تعو چشعمز جمع       می

و چعه پعاداش و طلبعی بعالاتر از      كنعد  حسا  كن كه رسول الله بيشتر دارد ذوق می ،كند و ذوق میشود  می

 به عنوان پدر این امت كيف بكند و لذت ببعرد. كسعی بعا كارهعایی كعه      كه آدم كاري بكند كه رسول الله این

 كند ممكن است یک تير و ده نشان بزند!  می

واذا كان عند تُطبخ وتُطط  اعضاؤه وذبح مر بشاه فتُیأیصوم فيه  الذي كان علی بن الحسين اذا كان اليوم»

اخعلاق امعام سعجاد ایعن بعود كعه آن روزي كعه        ؛ «مرق وهو صعائم الریح  حتی یجد طدورالعلی  المساء اكب

شد در  كردند وقتی بعد از ظهر می كردند و آبگوشت درست می یک گوسفند ذبح می خواستند روزه بگيرند می

دار كه آن صعيانت نفعس را در آن داشعته     كردند در حالت روزه داشتند بو می هاي آبگوشت را برمی این دیگ

گفتنعد:   ؛ معی «خعر الطعدور  یأتی علعی آ  حتی رفوا لآل فلان و أررفوا لآل فلانثم یطول هاتوا الطصاع ار»باشند 

و خودشعان  « هؤتی بخبز و تمر ویكون ذلک عشاءثم ی»كردند  ها را تطسيم می دیگ ها را بياورید و تمام قابلمه

 24-14كردند؛ یعنی یک روزه امام سجاد یک تير است كعه   گذاشتند و افطار می نان و خرمایی جلویشان می

كشند كه من یک روز روزه گرفتم! همه بخورند و بریزند و به همعه برسعد. نعه     زند! یک گوسفند می نشان می

بخورد كه تا ته آن را بدهم برود! بوي آبگوشت جا افتاده را  و نه این ،كه از ته نذري براي خودش نگه دارد این

بينيد كعه چعه    كند. می به دیگران كمک می ،كشد بينيد دارد ریاات نفس می امام! میشود  میو نخورد! این 

 كند این بازیكن با یک روزه! می
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كسانی را دور هم جم  كرده حتی  ]جا دارد[ این اخوت در اسلام تاكيد بكنيددر بنوت و اخوت هرچطدر 

دیگران كه حضرت در تطسعيم بيعت المعال بعه      منين در حكومتبراي اميرالمواز عر  و عجم برادرانی بودند 

هعا! آن مععارف    كردند كه چرا این جوري شده؟ گذشت آن حرف ال میؤس، اما بعضی دادند همه یک جور می

ها گذشت!  گویند: ببخشيد ظاهرا آن حرف ها می ها و سياه یند به این عجمآ بود! بعد حضرت می 47مال سال 

هعا   گذارند بيت المعال بعه تسعاوي تطسعيم شعود! ایعن       ها نمی گویند عر  و می كنند میو حضرت عذرخواهی 

 ها معارف زمان پيغمبر بود! گویند این می

]و بععد   ،اي بيعاورد  بينيد حتی پيغمبر هم وقتی بيایعد و یعک سيسعتم و سعيره     خيلی جالب است كه می

الان  ،ل زمان پيغمبر بعود ها ما ن حرفگویند آن دوره گذشت! آ یک عده می حضرت علی بخواهد اجرا كند[،

 ها مال زمان امام بود! الان قضيه تغيير كرده. چه انتظاري دارید كه یک عده نگویند كه این حرف

كعه بعا   « یا بنی اسعرائيل » ،«یا بنی یعطو »خلاصه این بنوت یک خطا  تشریفی است كه واقعيت دارد. 

؛ اي «یعا بنعی محمعد   »دهنعد   د ميلعاق معی  ن امت پيغمبر دارنع اي كه اول جلسه عرض كردم؛ یعنی آ مطدمه

لمان امت پيعامبر هعم   عا بندد ند ميلاق میداراگر عالمان آن امت  ،بندید فرزندان پيغمبر! اگر دارید ميلاق می

 بندند.  دارند ميلاق می

 یج نعمت را از خدا دیدن و خود را ندیدنانت

قرآن این بحلها را مرتب با نعمعه الله بيعان   « الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْیاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ »وقتی دارد 

 در حالی كعه  اندازد،  جفتک می ،ی مال خودش استنعمتفكر كند اگر كسی علی الطاعده كند؛ براي اینكه  می

باا   ویعد گ قرآن می كند. یاد خدا و نعمت خدا اصلا معادلات را عوض می ،ها نعمت خداست. كار براي خدا این

  .شود اتصال به خدا  معادلات عوض می

اي داشعتيم و علعی الطاععده     كرد كه یک پروژه فناوري خيلی پيچيعده  فضاي سپاه تعریف می-فرمانده هوا

همه دانشعمندان را جمع  كعرد بعا ایعن       پدر موشكی شهيد طهرانی مطدم ،كشيد زمانز خيلی باید طول می

گفت: براي رااي خدا كار كنيد ثوا  این كار را هدیه بدهيد بعه حضعرت زهعرا.     اخلاصی كه خودش داشت.
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گفت این پروژه بعه صعورتی بعاورنكردنی و خعارج از      این حرف طهرانی مطدم خيلی نشست در جان همه! می

 انتظار زود تمام شد. 

گار است. نعمعت را  اش ماند دهد و نتيجه هم كار است وهم زود نتيجه می ،اینكه كسی كار براي خدا بكند

ها نطاط ممتاز است؛ چعون اگعر    این ،هر چه این معارف را در خودتان بماسانيد ،از خدا دیدن و خود را ندیدن

اگر كسعی كعار نكنعد     برو كار كن! و در معارف ما هم هست كه گویند بگویی برو كار كن! همه دنيا دارند می

خواهی به  گویند اگر می مشترک همه دنياست. همه دنيا می ها جزء نطاط این ،دهيم ویند: اصلا به تو نمیگ می

نتيجه برسی برو كاركن! ولی نططه ممتاز كار دین ما و ادیان الهی این است كه این كار را بعراي خعدا انجعام    

بده! براي تعریف مردم نكن! اصلا خودت را نبين اصلا خودت را چيزي حسا  نكن! اصلا اگر خودت را نبينی 

 ي.شو بزرگ می

 ،خریعده بعودم   بهجتبراي آقاي بودم رفته بود یک جليطه پوستی كه گفتند: بچه طلبه  آقاي صدیطی می

ایشان این را گرفتند و گفتند: اگر این را خریدي به حسا  اینكه به یک آدم خو   ،شان و دادم بردم در خانه

 به من نده! من آدم خوبی نيستم! ،بدهی

در ادنی درجعه انسعانيت محاسعبه     يند و محاسبه هم بكند خودش راب این یعنی كسی كه خودش را نمی

 كار خدایی و یک زندگی خدایی.شود  میاین  ،كند می

خواهد چاپز  كند و می كتا  را كه تمام می ،نویسد آميرزا جواد آقاي ملكی تبریزي یک كتا  مفصلی می

( متوسعل  كنعيم؟  باشعيم چعه كعار معی     اگر ما)ميبيند مرحوم فيض كاشانی در این مواوع كتا  دارد.  ،كند

شما در عالم رویا به من بگویيد كتا  من بهتعر   ،به امام صادق عليه السلام كه رئيس ما شما هستيدشود  می

نيد! كه من كتا  چا  كنم یا نه؟! ولی ما خوره ایعن هسعتيم    ببب ها را است یا كتا  فيض؟ )اصلا ذهن این

كنعد و امعام    ال معی ؤاز امام س بيند. ا و توسل امام صادق را به خوا  میكه كتابمان چا  شود.( بالاخره با دع

گویند: كتا  فيض بهتر اسعت. ایشعان    كند و امام می ال میدهند. یک بار دیگر سؤ مكث ميكند و جوا  نمی

 گوید: من كتا  را محو كردم. می
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بعراي چعه كتعا      معن  ،تكار براي رااي خدا؛ یعنی اگر كتا  فيض دراین مواوع بهتر اسع شود  میاین 

ها خيلی مرد بودند! بعراي همعين    تر بخوانند؟! این كنم؟ براي اینكه مردم این مواوع را در سطح پایين چا 

 دهد. دم را تكان میآ ،خواند نویسد و آدم می را می «لطاء الله»است كه وقتی رساله 

فعاذكروا آلاء الله؛ یعنعی    ،نعمعه الله  ،. مرتب دارد: فی سعبيل الله كار براي خدا شده نرخ شاه عباسی قرآن 

كند! و تو براي اینكه ررور نگيردت بگو مال  كه دارد خالی بندي می گذارد خدا از رونق بيفتد. نه این اصلا نمی

 خداست!

د. را ميزنع  پوز او (73)قصص: «إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي»ید از آن طرف هم آیاتی داریم كه اگر قارون بگو

هعا معال    كه نگاه كن این آدم نعمت را از خودش دانسته! فكر كرده نعمت كند خدا چنين موجودي را هو می

 خودش است!

یعک كتعا     كند وگرنعه بعا   ها را بلند می ارها و این آدمگيرد و خدا این ك بعد هم این آدم و این كارها می

روید حرف از  روید راست می سر زبانها بيفتد! چپ می تبریزيميرزا جواد آقا ملكی رساله لطاء الله اینطدر نباید 

در « ي»سعاده از كنعار    خعواهم بگعویم   ها روح كار دینعی اسعت. معی    ميرزا جواد آقا ملكی تبریزي است. این

نعمعه  »اصعرار دارد  قرآن بر این مطلب « یاَ بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ»نگذرید! « نعمتی»

ها را شما از خودت نبين! مطلطا مال تو نيست. مطلطا این كعار را   ها از خداست و مطلطا این ؛ این«آلاء الله ،الله

أجر للنعاس علعی یعدي    »به خودت منتسب نكن! اگر اسنادي داشته باشد مجازا به تو اسناد دارد. و من با  

يري كه خير خدا بوده بر دو دست تو جاري شده و رسيده بعه  از خدا ممنون و متشكر باش كه این خ« الخير

 آورد. ها افتادگی می ! اصلا تو مال نبود. این اخلاصاي بيز نبودي ها واسطه بندگان خدا و تو در همه این

 طبع انسان به سمت پستی است

كعه   به دليعل ایعن  . گفتيم كنند میعرض كردیم در بحث یادآوري نعمت كه همه انبياء این كار را  اي نكته

وَإِذَا أَنعَْمْناَ عَلَى الإِْنسَْانِ أعَْرَضَ وَنَأَى  »طب  اولی آدم به سمت پستی است؛ یعنی اگر همين جوري ولز كنی

إِلَّععا *  مَنُوعًععاوَإِذَا مسََّعهُ الْخيَْععرُ  *   إِذَا مسََّعهُ الشَّععرَ جَزُوعًععا * إِنَّ الإِْنسْعَانَ خلُِععقَ هَلُوعًععا  » (41)فصععلت: «بِجاَنبِِعهِ 
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بعر طبع  اولعی     مگر اینكه با نماز و یعک فرهنعگ خاصعی    ،مدلی است كلا آدم این؛ (13-22)معارج: «الْمُصلَِّينَ

 خودش فائق بياید.

 سنت جاری بر نعمت

شود؟ یک سنت دیگر وجود دارد و آن سنت این است كه  حالا اگر بر طب  اولی خودش فائق نياید چه می

ایعن   -1شود؟  پس نتيجه این صغري و كبري چه می ،گيرد رف به دليل كفران نعمت مینعمت را از دست ط

. انسان در است زوال نعمتدر معرض و  روند می به سمت كفران نعمت ،كه كلا اگر همه را ول كنيدشود  می

 -8كنعد.   پایين برود معخ خعودش را دارعان معی     -2رود.  سراشيبی خلق شده كه اگر رهایز كنی پایين می

دوباره  ،گردد! یعنی نعمت اینگونه نيست كه اگر از دست طرف برود نعمت وحشی است اگر برود دیگر برنمی

بينی  را اگر بگویی باشد حالا! می نعمت نماز شب ،ید كه برگردد. مللا نعمت بكاءآ برگردد! خيلی كم پيز می

 یا چرا این جوري شد؟!كشی كه خدا مانی و خودت را می می ،ماه پشت در 4 ،با یک نگاه حرام

 شرایط طبع سرکش و فطرت خداجو

ال( ج: یک بحث مفصلی داریم كه هم چيزي به نام فطرت داریم كه توحيدي و موحعد اسعت و هعم    ؤ)س

گویند: تعو یعک كسعی را     به خدا می فرشتگان عرض كردیم كهكه در بحث اعتراض به نام طب  چيزي داریم 

خواهد سفک دماء بكند؟  گویند كه آدم می خو  از كجا می خونریزي بكند؟!خواهد  خواهی بياوري كه می می

 مللا ]در معرض فاسد شدن است[ ،جوري به این موجود با تمام قوایز نگاه بكنيد كه شما همين به خاطر این

 شعود؛ بعراي اینكعه    گویيد: خشک معی  شود؟ می را بگذارید زیر آفتا  چه می ،از شما بپرسند اگر یک نان اگر

شود؟ معلوم است كه  را زیر آفتا  بگذارید چه مییا مللا یک چلوكبا   ،فهميد شما ماهيت نان را ببينيد می

دارد؛ لذا این آدم را با این خصوصيات بگذارید در زمين بعا ایعن    و بوي گند آن همه جا را برمیشود  میفاسد 

همعين   بعدون كنتعرل وحعی اگعر آدم را     رود. شاهد هم این را نشان داده؛ یعنی به سمت پليدي می ،شهوات

انگعار یعک    ،كنعد  شود؛ یعنی كلا وحشی است. هرچطدر هم امكانات بيشتر پيدا می طوري ول كنی خرا  می

حعالا   ،كعرد  گعري معی   اي! یک موقعی همين بشر وحشی بعود و بعا شمشعير وحشعی     آبی را در مردا  ریخته

اي كه وجود  تركاند. الان با این مطدار كلاهک هسته میو با یک شاسی دنيا را  كند با بمب اتم گري می وحشی
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دقيطه به آن  24تواند مللا هيروشيما و ناكازاكی را ظرف  تواند همه موجودات زمين را نابود كند. می دارد می

 فجای  بكشاند.

ولی آن فطرت پيامبر بيرون لازم دارد كه خود عطل هم در آیات قرآن همين  ،البته فطرتز خداجو هست

؛ رسعل را  (144)نسعاء:  «رسُلُاً مبُشَِّریِنَ وَمنُذْرِیِنَ لئِلََّا یكَعُونَ للِنَّعاسِ علَعَى اللَّعهِ حجَُّعةْ بعَعْدَ الرسَعُلِ       »گوید  را می

 .لازم دارد پس معلوم است كه فطرت رسول  فرستادیم تا حجتی باقی نماند،

گرداند و نعمت  كند و رو برمی كه انسان چنين طبعی دارد و این سنت كه وقتی طب  انسان اعراض می این

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَيِّرُ ماَ بِطَوْمٍ حَتَّى یُغَيِّرُوا »مللا   در قرآن زیاد آمده؛ گيرند، كند، و در نتيجه نعمت را می را اای  می

مَعا یَفْععَلُ اللَّعهُ بعَِعذاَبِكُمْ إِنْ شعَكَرْتُمْ      » ، یعا گفتعه مگعر خعدا بعا كسعی مشعكلی دارد؟!       (18رعد: )«ماَ بِأَنْفسُِهِمْ

خواهعد بعه چعه برسعد؟!      مللا خدا می ؛ اگر شكر بكنند براي چه خدا باید نعمت را بگيرد؟(107)نساء: «وَآمَنْتُمْ

كند، پس معلوم است ایمان و شكر معان  ععذا     نمیعذا  خواهد چه كار بكند؟! یعنی  مللا با عذا  شما می

ها را  كه مرتب آدم نعمت راه درمانز چيست؟ این .گيرد میاز انسان ، نعمت را است، ولی از آن طرف هم كفر

خورد و آن شكر یک عمليات واقعی است كه خدا را شكر كه  یادآور شود و یادآور شدن نعمت به درد شكر می

 ه. این نعمت را به من داد

 نعمت ازدیاد  > شکر نعمت >ذکر نعمت 

مرتعب بعه قعوم خودشعان      كند، و انبياء گذشته این را به عنوان یعک سعنت   قرآن مفصل یاد از نعمت می

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاَءَكُمْ ذِكْرْ معِنْ  »هایی را بكنيد  یاد چه نعمتكه گفتند  گفتند یاد نعمت كنيد و بعد هم می می

كنيد ذكري از جانب پروردگارتان به دسعت آدمعی    ؛ آیا تعجب می(43)اعراف: «رجَُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِْرَكُمْرَبِّكُمْ عَلَى 

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعدِْ قَعوْمِ  »گوید و بعد دارد  حضرت هود این را به قومز می ملل خودتان بياید؟

یادتان بياید كه شما را بععد از نعوح خليفعه زمعين كعرد و دسعت شعما را در         ؛ «نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِی الْخَلْقِ بَسْطَةً

هعاي   ؛ ذكعر آلاء الله و نعمعت  «فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُعمْ تُفْلِحُعونَ  »گوید  نيرومند و توانا كرد و بعد می آفرینز

كه یاد نعمت بعه   د؟ به خاطر اینكن رساند. با چه مكانيسمی چنين كاري می خداست كه انسان را به فلاح می

 تشكر كردن نيست. وقتعی    كند. شكر به معنی فطط آورد و شكر ازدیاد نعمت ایجاد می دنبال خودش شكر می
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كه خدا این جمعيت پراكنده را جم  كرده، انسان  ی كه خدا داده و اینامنيت  و نعمت وحدت،آید  به ذهن می

 «.فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»شود  ین میكند این نعمت را نگه دارد و ا سعی می

وَاذْكُعرُوا إِذْ  »كنعد:   این را به عنوان سعنت بيعان معی     رسد، باز آیات وقتی به حضرت صالح و قوم ثمود می

ا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجبَِالَ بُيُوتًعا فعَاذْكُرُوا آلَعاءَ    جَعَلَكُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعدِْ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِی الْأَرْضِ تَتَّخذُِونَ مِنْ سهُُولهَِ

  قصعرهایی سعاختيد،    هعایی را كعه شعما بععد از قعوم ععاد آمدیعد،        ؛ یعاد بياوریعد ایعن نعمعت    (07)اعراف: «اللَّهِ

هعا   اینحتی كوهها را تراشيدید و خانه كردید، از   د، براي خودتان خانه درست كردید،هایی برپا كردی حكومت

 به عنوان آلاء الله یاد كنيد.

سعاختيد؟!   چگونه خانه می باید خدا را شكر كرد براي جمادات كه اگر همه چيز مای  بود، مللا ملات بود، 

 كردید؟ چه جوري زندگی می

ي دنعده  ؛ مللا در سعوره العرحمن افتعاده رو   «وَاذْكُرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ»كند.  خود قرآن مفصل یاد آلاء الله را می

شمارش نعمت! ملل دعاي عرفه كه به اندازه یک كتا  آناتومی از پرده سماخ و پرده قلب و پعرده دیعافراگم   

ها را دادي! در سوره الرحمن خدا تک تک در مطام این است كه انسان نعمات  گوید كه خدایا شكر كه این می

فبعأي آلاء ربكمعا   »هعم، دارد   دو بعرگ سعبز    ؛«مُعدْهاَمَّتَانِ »بعد  حتی را یاد بكند، حتی نمک و بند كفز و

 ؟ «تكذبان

 کتاب امت بر کتاب فردی  هیمنه

هعایی را كعه    ؛ نعمعت «وَاذْكُرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ»دهد كه  جا كه جامعه را مورد خطا  قرار می منتهاي مراتب آن

طبق همان بيعانی كعه     امت،هاي مربوط به  هاي اجتماعی و حاكميتی است و نعمت نعمت  كند، خدا نشان می

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كعُلَ أُمَّعةٍ تُعدعَْى إِلَعى     » چه كه كتا  امت است چيره است بر كتا  فرد عرض كردم آن

یعنی امت كتا  و نامه عمل دارد و آن نامه   رود؛ ؛ روزي كه امت به سمت كتا  خودش می(23)جاثيه: «كِتاَبهِاَ

شود  كنند، می فراد. لزومی ندارد همه افراد خطا بكنند، مجموع و برایند امت كه خطا میعمل چيره است بر ا

واَتَّطعُوا فتِنْعَةً لعَا تصُعِيبنََّ الَّعذیِنَ ظلَمَعُوا معِنكْمُْ        »ي  خطاي امت. این نيست كه آیا فلانی هم خطا كرده؟! آیعه 

ر خاص فطط دامن ظالم بترسيد كه وقتی بياید به طوهایی  بر این امر تصریح دارد كه از فتنه (24 )انفال:«خاَصَّةً
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گيرد؛ یعنی كتا  امت هيمنه دارد بر كتا  فرد و دامن یعک انسعان ريعر     گيرد، دامن عادل را هم می یرا نم

 شود، از این جنس است. براي همين چيزهایی را كه قرآن یادآور می گيرد. خطاكار را هم می

 توافق عامه مردم بر سر وفای به عهد

؛ به عهد «وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُمْ»گوید  ، می«یَا بَنِی إسِْراَئِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِیَ الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ»بعد از 

 من وفا كنيد تا به عهد شما وفا كنم.

سائل سياست كلا در مسائل اخلاقی دینی، حتی در م است كه اگر« عهد»در این آیه ماجراي بزرگ بحث 

بدهد، یكی دروغ و یكی عهد و مراعات عهد اسعت. اميرالمعؤمنين    یكی دوتا شاخصالمللی كسی بخواهد  بين

؛ اگر با دشعمنت پيمعان   «وَإِنْ عَطدَْتَ بَيْنَکَ وبََيْنَ عدَُوِّکَ عُطدَْةً»گویند:  میبه مالک  48خطبه  در نهج البلاره

 ؛ عهدت را با وفا مراعات كن«فَحطُْ عهَْدَکَ بِالْوَفاَءِ» اي به گردن گرفتی ؛ یا  ذمه«أَوْ أَلْبسَْتَهُ مِنْکَ ذِمَّةً» بستی

فإَنَِّعهُ لَعيْسَ   » ؛ خودت را سپر عهدي كن كه بستی«وَارْعَ ذِمَّتَکَ باِلاَْماَنَةِ، وَاجْعَلْ نَفسَْکَ جُنَّةً دُونَ ماَ أَعْطيَْتَ»

؛ از «وَتشَتَُّتِ آراَئِهِمْ، مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفاَءِ بِالْعهُُودِ أشَدَُّ عَلَيْهِ اجْتِماَعاً، مَ َ تَفَرُّقِ أَهْواَئِهِمْ،منِْ فَراَئِضِ اللهِ شَیْءٌ الناَّسُ 

وَقدَْ لَزِمَ »فرائض الله چيزي بيشتر از این عهد نيست كه مردم با تمام اختلافی كه دارند، در آن اجتماع بكنند 

كه  خود مشركين هم به خاطر این  ؛«فِيماَ بَيْنَهُمْ دُونَ الْمسُْلمِِينَ لِماَ اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغدَْرِذَلِکَ الْمشُْرِكُونَ 

كردنعد؛   دانستند، سر هر چيزي ممكن بود زیرش بزنند، ولی سر عهد این كار را نمعی  عواقب فریبكاري را می

اگعر سعر هعر چيعزي جنعگ و جعدال بعود، بعا همعه           ؛«علی تفرق اهوائهم»حتی در زمان جاهليت هم  یعنی

 بودند كه بدعهدي بد است.  جاهليتشان سر این یک مسئله همه به نتيجه رسيده

به عنوان یک سيستم بين المللعی  در رفتار عادي هایی كه از معاهدات مشركين آمده،  براي همين گزارش

 است.

فهمی چندمرده حلاج است و آیا متدین است یعا  آمده كه اگر خواستی كسی را تيزا  بزنی تا ب در روایت

ربمعا لهعج بالصعلاة و الصعيام حتعی لعو تركعه        »نيست، از صدق حدیث و اداء امانت و عهعد او بفهعم وگرنعه    

كند جوري كه اگر این كار را نكنعد، خعودش وحشعت     ؛ گاهی اوقات آدم به نماز و روزه عادت می«استوحز

 كند. می
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داستانی از شهيد چمران نطل شده كه خانم دوم ایشان از خانواده ثروتمند لبنانی بوده و مادر ایعن خعانم   

اش را جلعویز   گفته: این بچه من در شرایط ویژه بزرگ شده و صبح به صبح باید شيرقهوه راای نبوده و می

كه خعودش قهعوه    صبح به صبح با اینگفتيم برو بابا! ولی شهيد چمران تا آخر عمر  بگذارند. اگر ما بودیم می

دهيم؛ یعنی یک  به خانم هم مییک چيزي را كه دوست داریم كنيم و  بدجنسی میدوست نداشت )ما مردها 

شعد، ولعی شعهيد     كرد تا آخر عمر! خانمز شرمنده می شد قهوه واقعی درست می بلند می (تير و چند نشان!

ن نكته لطيف است. شيرینی این وفاي به عهد را ایعن جعا آدم   ام! ای گفت: من به مامانت قول داده چمران می

 كند. احساس می

كعار طعرف را اعای       قرار دبه نكنيم، اگر یک چيزي گفتيم دیگر متعهد شدیم. اگر قراري بستيم دیگر در

كعار را اگعر    4هاي مختلف بركعت رزق را نبعریم. در روایعات داریعم كعه در مععاملات        . بالاخره با مدلنكنيم

بكنيد معامله نكنيد! جالب است كه بعضی از این موارد امروزه جزء مستحبات و مكروهعات اسعت.   توانيد  ینم

خواهعد   ؛ موق  فروش بازارگرمی نكند، از جنس تعریف نكند و وقتی هم می«والحمد اذا باع والذم اذا اشتري»

ت پول داشته باشعد، ولعی آن رزق   این معامله براي طرف خير ندارد، اگرچه ممكن اس بخرد تو سرِ مال نزند!

، ربا به حسب ظاهر پول زیادي اسعت  «واحل الله الربا»معيشت تنگ به دنبال دارد. اگر خدا ربا را حرام كرده 

 رود. ها به محاق می ولی خدا گفته براي این

و خعدا   رود می زند، ولی اتفاقاً این كار به محاق ام كسانی كه با پول ربوي مللا كارخانه می من كليراً دیده

شود نعه   ؛ اگر كسی دنبال ربا و رشد مال است اتفاقا در صدقات ایجاد می(274)بطره: «وَیُرْبِی الصَّدَقاَتِ»فرموده 

  ،اسعت  ٪24یا  ٪14در ربا. یكی از مشكلات اقتصاد ما همين است كه پول آن ربوي است؛ یعنی وقتی تورم 

 افتد! شود همان اتفاقاتی كه می میها  بروبرگرد ربوي است. این این اقتصاد بی

هعا وقتعی    كند. خيلی وقعت  ایستد، دبه نمی بندد روي آن می این جور روحيات كه طرف وقتی معاهده می

آورد كعه بدعهعدي كنعد؛ بعراي      اي گير می گوید كه من بدعهدم! بلكه یک نكته خواهد دبه بكند، نمی آدم می

 كار بطيه را خرا  كند. شود تا همين در كار دیگران خيلی تيزبين می
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الَّعذِینَ إِذَا اكْتعَالُوا علََعى    * وَیْلْ لِلْمُطَفِّفِينَ »این روحيات فطط در خرید و فروش معمولی نيست. قرآن در 

ولی  گيرند، كنند كه بگيرند تا آخر آن می ؛ وقتی كيلو می«وَإِذاَ كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخسِْرُونَ*  النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ

تواند در دیدن جهاز باشد. روح این كار مهم است.  گذارند. این حتی می كنند كه بدهند كم می وقتی كيلو می

خواهد جهاز بدهد... یا اگعر   زند، ولی وقتی خودش می بيند و توي سر مال می رود جهاز مردم را می طرف می

ند، خيلی كار بزرگی كرده اما اگعر  خودش مهمانی بدهد، خودش صدقات بدهد، خودش یک كار اجتماعی بك

*  أَلَا یَظُنَ أُولَئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ»اي دارد! بعد دارد  هاي تربيتی بيند. و عجب قرآن سيستم كم میبطيه بكنند، 

 دهی؟ ؛ حسا  بكند كه یک موقعی پيز خدا هستی، چه جوري جوا  این اخلاق را می«لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

كعلا فكعر كعن خعدا       گفتند: ! ایشان میگفتند: آقا ما را نصيحت كنيد رحمت كند. می راخدا آقاي بهجت 

بيند. همين یک نصيحت! حعالا   اش دارد می بيند. خدا همه بيند همين! خدا نيت، اعمال و افكار شما را می می

 برو حالشو ببر!

 عقد خدا با بنده؛ عهد همه با هیچ!

 حالا چرا معاهده مبنا است؟

است؛ به خاطر « اوفوا بالعطود»ترین آیه براي عارف آیات  گوید: سخت لطيف قرآنی ابن عربی می یک نكته

كه ماهيت عطد طرفينی است؛ یعنی خدا خودش را دیده و ما را هم آدم حسا  كرده به عنوان طرف دوم  این

نِی إسِْعراَئِيلَ اذْكُعرُوا نعِْمتَِعیَ    یاَ بَ»كه  خواند عطد و گفته بر این عطد وفادار باشيد! یک عارف وقتی  این را می

ععارف  آیعاتی كعه بعر     اصععب  لعذا شعود!   ، داران می(04)بطره: «الَّتِی أَنْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُمْ

شود كه من كه هستم كه عهد از طعرف معن بایعد باشعد؟ معن كعه        ، همين است و یک عارف له میگذرد می

هستم كه باید با تو عهد ببندم؟! عهد و عطد مال كسی است كه در مطابلز كسی وجود دارد. حالا كسی كعه  

نعابود   واقعا آدم دقعت كنعد  بندد!  هاي عالم است با این كسی كه هيچ كسی نيست دارد عهد می ي كس همه

گوید: تو به عهد من وفادار باش تا من به عهدي كه با شما بستم وفادار باشم! اصعلا معن    شود كه خدا می می

چه كسی هستم كه بخواهم با شما عهد ببندم؟! من كسی نيستم كه طرف داستانی باشم! لذا این آیعات كعه   

 .ت قرآن براي یک عارف استترین آیا سخت ، «وَأَوْفُوا بِعهَْدِي أُوفِ بِعهَدِْكُمْ»دارد 
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شعود و عهعدي كعه از     مدل عهدها هم مهم است: یک مدل عهدهایی كه از توده بنی اسرائيل گرفتعه معی  

شود كه عيناً عهدي است كه از توده امت پيغمبر و علماي امعت پيغمبعر دارد    علماي بنی اسرائيل گرفته می

 شود.  گرفته می

؛ شما یاد من باشيد تا من یاد شعما  (142)بطره: «فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ»ها در قرآن هست از جمله  از این مدل

ولی این  كند، یاد همه هست،  شود؟! خدا كارهاي همه را نگاه می دانيد چه می باشم. اگر خدا یاد آدم باشد می

 بكن! من براي آید انگار یعنی حرص من را بخور! اگر كاري از دستت برمی ،خاص است. خدایا یاد من باش

آقعا یعک چيعزي بگویيعد و ایشعان      : پرسعند  خواستند بروند زیارت از حضرت علامعه معی   آقاي جوادي می

امام یاد شما باشد. خدا یاد خدا باش، خعدا   امام باش تا؛ شما یاد «فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ» : در كل سفرگویند می

كه امام  افتد به رتق و فتق امور آدم! این روي شما دردره پيدا كند. )البته این تعبير تسامحی است( و خدا می

 به یاد شما بيفتد؛ یعنی مللا امام بيفتد به شفاعت.

ب بن مظاهر گفته بود! كه آقا شما بچه یكی از اساتيد ما كاملا فلج شده بود. رفته بود حاجتز را به حبي

 پيز امام حسين آبرو داري و بچه خوا  دیده پيرمردي آمد كه او را به حبيب بن مظاهر تطبيق داده بودند. 

 آنان كه خاک را به نظر كيميا كنند              آیا شود كه گوشه چشمی به ما كنند

بينيد كسانی ملل حبيب بن مظاهر به فكر  هی میگفتند مطصود از این شعر امام نيست! گا آقاي امجد می

 كنند. گاهی شاگردان دست چندم امام، خاک را به نظر كيميا می  افتند؛ می

 صلوات!


